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ویژه‌نامه آخر هفته

طبقه ورزش‌دوست همخواني داشته باشد و در عين حال »دوز« كمي از روشنفكري 
و ديدن سطوحي بالاتر از سطوح عادي را هم بر صفحات روزنامه تزريق ميك‌رد. در 
دوران وي امثال محمد شــهرابي و اميرحســين ناصري كه در دوران رحماني‌‌ها هم 
ســري به ايران ورزشــي زده بودند به اين روزنامه رجعت كردنــد ولي از پژمان راهبر 
كه فقط قدري كمتر از يك ســال در ايران ورزشــي كار كرد و امير عليزاده كه مســئول 
ســرويس ورزش خارجــي روزنامــه در دوران رحماني‌ها بود، خبري نشــد و نيروهاي 
تازه‌تــري بــه تدريج به بدنه روزنامه اضافه شــدند. نفراتي كه اكثرشــان همين امروز 
هم در روزنامه كار ميك‌نند و دائماً رشد كرده و بهتر شده‌اند و مي‌توان اين نسل را از 
بهترين نســل‌هايي دانســت كه ايران ورزشــي طي حيات خود كه از اول خرداد 1399 
قدم به ســال بيســت و چهــارم خود مي‌گــذارد از آن بهره‌مند شــده اســت. به‌عنوان 
مثــال مي‌توان به ســعيد زاهديان، حميدرضا عرب، فرشــاد كاس‌نژاد، امير اســدي، 
زهــرا اســدي، جعفر برزگــر، محمد قراگزلو، جواد حســيني، رضا عباســپور، محســن 
وظيفه، محســن آجرلو و البته آزاده پيراكوه اشــاره كرد كه آخري در نهايت دبير گروه 
ورزشــي‌ها )منهاي فوتبال( شــد. به آنهــا بيفزاييد، مهديــه دريابيگي، اكبر منتشــلو، 
بهنــاز ميرمطهريــان، ســميرا شــيرمردي، آرمــن ســاروخانيان، اشــكان نعمت‌پور و 
ســيدعلي بلندنظــر را تــا ســياهه قطورتــري از خبرنگاران مســتعد مقابل چشــم‌تان 
خودنمايــي كنــد. علــي رضايــي هم حضــور در ايــران ورزشــي را تجربه كــرد ولي در 
نهايت به سرويس ورزشي روزنامه ايران منتقل و همان‌جا ماندگار شد. در آن دوران 
مديرمســئولي روزنامه به حميد قاســمي تفويض شــد اما اين عطايــي بود كه تحت 
عنوان سردبير اداره امور را در دست داشت و تصميم‌ها را او مي‌گرفت. ديري نپاييد 
كه افراد مورد وثوق وي صاحب منزلت بيشــتري در روزنامه شدند كه البته حق‌شان 
هم بود و كيي از بارزترين آنها سعيد زاهديان بود كه به تدريج سردبيري را در دست 
گرفــت و ايــن پس از جدايــي عطايي از روزنامه شــكل گرفت كه شــايد حس ميك‌رد 
روحياتش در اوايل دهه 1390 براي ادامه دادن خط دلخواهش در روزنامه بر اساس 

آن چه در جامعه به ‌وجود آمده بود، مناسبت نداشت. 

پرستی‌های كوتاه مدت سر
پــس از كنــار رفتــن عطايــي، عزيــزالله اطاعتي كــه پيشــتر هــم از وي به‌عنوان 
كشــتي‌نويس نشــريه ياد كرديم و مصطفي شــوقي هر يك براي مدتي كوتاه )حدود 
يك ســال و نيم( سرپرســتي روزنامه را در دســت گرفتند و دوران حضورشــان براي 
برعهده گرفتن رســمي عنوان مديرمســئولي كفايت نكرد. دوران فرهاد طلوعيك‌ان 
هــم كــه مــردي از جامعه زورخانه‌اي بود، چندان بيشــتر از دو ســال طول نكشــيد و 
پس از طلوعيك‌ان، مهدي عباسي‌راد كه از كارمندان سابق ايرنا بود، به مؤسسه آمد 
و برخلاف نامبردگان فرصت احراز پســت مديرمســئولي را پيدا كرد و اين در حالي 
بود كه زاهديان سمت سردبيري را كه از دوران طلوعيك‌ان رسماً عهده‌دار شده بود، 
همچنــان بــراي خــود حفظ كرد. در مــورد مشــخصه‌هاي هر يك از ايــن دوران‌هاي 
كوتاه گفتني‌هايي وجود دارد. اطاعتي صفحات كشــتي روزنامه را وســعت بخشــيد 
و به همين ســبب مجيد حاتمي را كه يك كشــتي‌نويس جوان و شــاخص اســت، به 
روزنامــه آورد و بر كوتاه‌نويســي هم تأيكد داشــت اما هيچ‌گاه به كمــال معبودي كه 
در ذهنش داشــت، نرســيد و شــايد مثل دو دهه پيش‌تر كه كردي احســاس كرد اين 
روزنامــه و نظايــر آن ايده‌آل‌هــاي وي را برنمي‌تابــد، جدايــي از روزنامــه را كــه البته 
خواســته مديران مؤسســه هم بود، ارجح دانســت. شــوقي معترف بود كه مديريت 
ايران ورزشــي بالاتر از باورهاي او بوده و هرگز نمي‌پنداشــت حائز اين ســمت شــود 
و در نتيجــه وقتــي ادامــه حضورش در اين ســمت مســتلزم برخورد با كســاني شــد 
كــه وي محترم برمي‌شــمرد، عرصه را خالي كرد و عباســي‌راد هم كــه مردي قانع و 
باشــخصيت است پس از ســه سال و نيم سرپرســتي روزنامه زماني مجبور به رفتن 
شد كه لزوم جوانگرايي و حاكميت ايده‌هاي نو به اصل حاكم در مؤسسه تبديل شد 

و عباسي‌راد كه به شصت سالگي رسيده دور از آن روند تلقي مي‌شد.

يخ قضاوت خواهد كرد تار
اينچنين بود كه علي عالي از آخرين روزهاي سال 1397 سكاندار ايران ورزشي 
شد. او جواني است با ايده‌هاي ويژه و بسيط خودش اما براي قضاوت اكمل درباره 
او و هــر مدير و ســردبير ديگــري در تاريخ حيات يــك ربع قرني ايران ورزشــي، بايد 
حداقــل يك ربع قــرن ديگر صبر كرد زيرا فقط در كشــاكش دوران‌هاي مختلف و با 
مشــخص شدن ردپاي هر مســئولي و در قياس كار و عملكرد تمامي آنها با كيديگر 
مي‌تــوان فهميــد هر يــك از آنها كدام توصيف‌هــا و كدامين ناكامي‌ها را داشــته‌اند. 
اكنون براي چنين كارها و ارزشــگذاري‌هايي بســيار زود اســت و تا روزنامه‌اي حداقل 
50 ســاله يا حتي 70 ســاله نشــود، نمي‌توان نقش و نگار تاريخ را در آن با شــفافيت 
رؤيــت و بررســي و ارزشــگذاري كرد و فقــط در گذر زمان اســت كه مي‌تــوان فهميد 
كداميــن راهبرهــا و خط‌مشــي‌ها چيــزي بوده كه بايــد مي‌بود و كداميــن تصميم‌ها 

نشريه را به سوي خسران‌ها سوق داده است.
 

جايگاه تلاشگران
وجــه مشــترك تمامــي آدم‌هاي فوق تــاش براي ارتقــاي هرچه بيشــتر ايران 
ورزشــي بــوده و خبرنگاران روزنامه در اين راه كوششــي بســيار بزرگتر داشــته‌اند اما 
در دوران‌هــاي مختلــف با طبايعي كه از مديران مســئول و سرپرســتان اين روزنامه 
بــه يادگار ماند، ايران ورزشــي به جايگاه‌ها و مســيرهاي متفاوتي كشــيده و قطع آن 
چند بار كوچك و ســپس دوباره بزرگ شــد اما هرگز چيزي نشــد كه خوانندگان آن 
را موجودي غريبه بشناســند و از آن دوري كنند. همســو با مديران متنوع و ســنتي يا 
مدرني كه در رأس كار قرار گرفتند و از تمامي‌شان ياد كرديم و كارمنداني كه آمدند 
و رفتنــد و هــر يك تكه‌هايي از وجود و شــرافت خود را براي ايــن روزنامه به وديعت 
نهادند، ايران ورزشــي در جايگاهي مستقر شــد كه فقط مستحق تلاشگران كم مزد 
و منت اســت. از ديروز تا امروز »ايران‌ورزشــي« هرگز به غريبه‌ها و خاك نخورده‌ها 
نباليــده و بــر خودي‌هــا و زحمتكشــان تيكــه كرده و مســئولانش را هم پاس داشــته 
اســت و برخــي مثل توكلي، قاســمي، شــوقي و عباســي‌راد در دوره زمامداري‌شــان 
فقط مديريت را متقبل شــده و ســردبيري را به افرادي ديگــر )بهادري‌نژاد، عطايي 
و زاهديــان( ســپردند و بعضي مثل كردي، رحماني، شــوقي و اطاعتــي حائز هر دو 
ســمت بودند اما تحت هر شــرايطي كار تيمي و تلاش گروهي هرگز از ايران ورزشي 

رخت برنبســته و اين بهترين ميراث اين روزنامه طي 23 ســال حياتش بوده اســت 
كه اينك ســال بيســت و چهارم خود را هم آغاز ميك‌ند؛ ســالي پر دغدغه و زحمت 
كه ان‌شــاءالله ادامه و پايان آن بســيار شيرين‌تر از شــروعش باشد كه به واسطه رواج 

كرونا طعمي تلخ داشته است.
 

اين »ايرانی‌«های تأثيرگذار و پردوام
در مطلبــي كــه خوانديد در كنــار نام‌هاي متعددي كه آمد، اســامي پرتعدادي 
هم جا ماند كه يك ســبب اصلي آن فراموشــكاري ذهن‌ها است كه اجازه نمي‌دهد 
همه نام‌ها در ياد بماند و از اين بابت پوزش مي‌خواهم و معتقدم هر كسي كه پاي 
در ايــن راه ســخت نهاد و عضو ولو كوتاه مدت روزنامه شــد، ارجمنــد بوده و چيزي 
بــر آن افــزوده و تأثيرگذار بوده اســت. نكات و اتفاقات ديگري هم بوده و هســت كه 
پرتعداد و شرح‌شان طولاني است و ديدگاه بهتري را نسبت به يك ربع قرن سپري 
شده به دست مي‌دهد اما آنها را ننوشتم و از كنارشان عبور كردم تا همان تصويري 

ترسيم شود كه بايد بشود و برابر با حق و مصلحت است. 

... و بخش فنی
امكان ندارد از »ايران ورزشــي« بگوييم و از قســمت‌هاي فني آن كه اگر وجود 
نداشته باشند، اين روزنامه هم به دست مردم نمي‌رسد، ياد نكنيم. در اين قسمت 
هم طي 23 سال سپري شده افراد متعددي مشغول به كار بوده و زحمات فراواني 
را كشــيده‌اند تــا روزنامــه هرچه شــفاف‌تر و زيبنده‌تــر روي دكه‌هــا خودنمايي كند و 
غنــاي مطالــب خود را بــه نمايش بگذارد. آوردن نام تمام دوســتان شــاغل در اين 
قســمت در ازاي تاريخ حيات روزنامه تقريباً غيرممكن اســت و اصولًا در ســال‌هاي 
نخســت بخشــي از كار فني شــامل حروفچيني و صفحه‌بندي ايران ورزشــي توســط 
كاركنــان روزنامه ايران انجام مي‌شــد. از موقعي كه پكيــره كاري دو روزنامه با ‌وجود 

استقرارشان در يك ساختمان به كلي از كيديگر جدا شد، كاركنان قسمت‌هاي فني 
ايران ورزشــي هم وظايفي فزون‌تر و به‌ تبع آن جلوه‌گري بيشــتري يافتند به‌ويژه كه 
ايــن روزنامــه در اكثر اوقات با قطع بزرگ منتشــر مي‌شــد و نه با قطــع كوچك‌تر كه 
شامل »ايران« نيز مي‌شود و به همين سبب مطالب بيشتري داشت. با عذرخواهي 
از تمامي نســل‌هاي قبلي كه آوردن نام‌شــان توماري ســنگين را شــامل مي‌شــود، از 
نســل فعلــي و به واقع مردان و زنان شــاغل در قســمت‌هاي مختلــف فني روزنامه 
طي 15 سال اخير ياد ميك‌نيم و امثال فرشید بهاری، محسن ذاكري، علي عباسي، 
حامــد حســيني، نســرين كاظمــي و اميد بحــري در قســمت صفحه‌آرایــی و  احمد 
محمــدي، ميترا بلندقامتي و ليلا احمدنيا در بخش حروفچيني و مســعود قراگزلو، 
عليرضا عبدالوند، مهرداد افشــار، فرشته معتمدي، معصومه مهدوي روشن، زهرا 
آرامــي، انســيه جاويد، زهره صفــاري و ليلا اميري در بخش تصحيــح و ويرايش  که 
كارهــاي ســخت و جانفرســاي خــود را به نحو احســن به انجــام رســانده‌اند. به آنها 
بيفزاييــد زهرا نكيبخت و ســميه مهدي‌پور را و پيــش از آنها اكبر كرمي را كه هر يك 
مدتي پســت »مســئول‌دفتر« روزنامه را عهده‌دار بوده و كارها و تماس‌هاي داخلي 
و بيرونــي روزنامــه را هدايــت ميك‌رده‌انــد. در ميان آنها زهره صفــاري به تدريج به 
خبرنــگاري ســرويس حــوادث و گــروه بين‌الملــل روزنامه ايــران نايل آمــد و همين 
حالا مســعود قراگزلو در عين كارهاي ويرايش‌اش يك فوتبال‌نويس شــاخص است 
تــا دريابــد در اين جمع زحمتكش چه اســتعدادهاي بليغي وجود داشــته و دارند و 

برخي از آنها به‌حق خود نرسيده‌اند. 

حرف آخر
از روز اول آمدنــم بــه »ايــران« كه 26 ســال از آن به‌ ســرعت برق و باد گذشــته 
اســت، در شــروع اين مطلب ياد كردم و نام »محمد علمي« را آوردم. او هم هنوز 
مثل خودم در مؤسســه مشــغول خدمت و همچنان صديق و وظيفه‌شــناس و يك 
نمونــه خــوب از ايراني‌هــاي پر دوام و تلاشــگر اســت. خــدا او و همــه »ايراني‌«هاي 

صداقت طلب را حفظ كند. 

صفحه اول شماره صفر  روزنامه ایران ورزشی که در تاریخ 30 اردیبهشت سال  1375 منتشر شد


